
آداب لباس در سفرنامه ها 
 مطالعه پوشش و پوشاک اقوام ایرانی نشان می دهد جغرافیا و مکان نقش مهمی در انتخاب نوع 

لباس و رنگ آن دارد. در واقع، هم زیستی و مجاورت با دیگر فرهنگ ها موجب سنخیت فرهنگی 

در نوع پوشاک است. پوشاک به عنوان یکی از دغدغه های بشری از دیرینگی و سابقه تاریخی 

برخوردار است. بخش عمده ای از فرهنگ ملل و تمدن ها در پوشاک و نوع پوشش آن ها تجلی می یابد 

و همواره ساختارهای فرهنگی موجب شده اند پوشاک از تنوع گوناگونی برخوردار باشد.

مطالعه و بررسی سفرنامه ها نشان می دهد پوشش 

و حجاب زنان از دید ســیاحان دور نبوده است و 

جهان گرادنی چون دلاواله، شــاردن، سانسون، 

تارونیه و اولئاریوس در نوشــته های خود به طور 

پراکنده به پوشاک زنان ایرانی پرداخته اند. هانری 

رنه دالمانی، ســیاح و جهانگرد فرانســوی که در 

روزگار قاجار به خراســان ســفر کرده اســت، در 

توصیف پوشــاک زنان کرد قوچان در نوشــته ای 

کوتاه آن ها را «سرخ پوش و روباز» خوانده اســت. 

پیترو دلاواله، نویسنده، شرق شناس و جهانگرد 

ایتالیایی، در سفرنامه اش لباس زنان دوره صفوی 

را بسیار ســاده می داند، لباسی تنگ تر از لباس 

ترک ها با دامنی کوتاه که چندان جلوه ای ندارد. 

ژان شــاردن، سیاح فرانســوی که مقارن صفویه 

به ایران مســافرت کــرده، راجع به پوشــش زنان 

بیرون از خانه مطالبی را نوشــته اســت: زنان با 

چادر سفید سراسر اندام خود را از سر 

تا پا می پوشانند. اولئاریوس نیز ضمن تأیید نظر 

شاردن از پوشش چادر سفید در بیرون از خانه یاد 

کرده است.

هم چنین آدام اولئاریوس که در زمان شــاه صفی 

به ایران ســفر کــرده، لبــاس زنــان را نازک تر از 

مردان و مانند آن ها گشــاد توصیف کرده است. 

می گوید جوراب هایشــان از پارچه نازک قرمز یا 

سبزرنگ اســت و روی سر کلاه یا وســیله زینتی 

خاصی نمی گذارند، موهایشــان را می بافند و از 

جلو یا عقب سر به طرف پاییــن آویزان می کنند. 

این در حالی است که سانســون که در زمان شاه 

ســلیمان صفوی در ایران حضور داشــته است، 

از پیشــانی بندی بــر پیشــانی زن هــا صحبــت 

می کند. زنان پیشــانی خود را با پیشــانی بندی 

به پهنای سه انگشــت که با طلا مینا کاری شده 

و با یاقــوت و الماس و مروارید مرصع بوده اســت 

می پوشــانده اند. به گفته دلاواله، لبــاس زنان، 

شبیه لباس اعراب و کلدانی ها بوده است اما وجه 

تمایز و مایه زیبایی پوشش آن ها چادرهای سبز و 

زرد آن هاست.

هرچند برای مطالعه تاریخ و نوع پوشــاک منابع 

مختلفی وجــود دارد، عــلاوه بر منابــع مکتوب، 

بخشــی از خرده فرهنگ هــا نیــز بــه پوشــاک 

اختصاص دارند. بررســی باورها و آیین ها نشان 

می دهــد از قدیم اعتقــادات مــردم در دوخت و 

دوز و خیاطی وجود داشــته اســت و در بیشــتر 

نقاط ایــران باورهایــی در این زمینــه رواج دارد. 

برای نمونه، مرحوم ابراهیم شــکورزاده در کتاب 

«عقاید و رســوم مردم خراســان» می نویسد زنان 

خراســانی یک قیچی از بند قنداق نــوزاد دختر 

می آویزنــد تا در بزرگ ســالی در هــنر خیاطی و 

دوخت  ودوز مهارت یابد. یا در خراسان، سیرجان 

و بسیاری از نقاط دیگر، مردم عقیده دارند هرکس 

در روز عید غدیر خیاطی کند، انگشتش عقربک 

می زند. هم چنین در برخــی مناطق دوخت ودوز 

در روز عاشورا را نامیمون می دانند و در بیرجند و 

کرمان مردم معتقدند اگر در روز عید قربان رختی 

بدوزند، خار به پای حاجیان خواهد رفت. بررسی 

این گونــه خرده فرهنگ ها حکایــت از آن دارد که 

در طول تاریخ، پوشــاک نزد مردم اهمیت داشته 

است، به شکلی، باورهایی در زندگی روزمره مردم 

دربــاره آن جریان دارد و همــواره بخش مهمی از 

فرهنگ شفاهی مناطق ایران در پوشاک و نحوه 

دوخت ودوز و ... بازتاب یافته است.
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روزی روزگاری به وسعت پهنه جغرافیای ایران، از 

شــمال تا جنوب و غرب تــا شرق را اقوامی زندگی 

می کردند که هر کدام ملبس به پوششــی خاص 

زیســت بومشــان بودند، اما امروز از آن تنوع فرم 

پوشــش خبری نیســت و تنها برخی از اقــوام به 

پوشاک سنتی شان وفادار مانده اند و باقی پوشاک 

محلی یا به داخل ویترین موزه هــا رفته اند یا برای 

برخی مراسم و جشن ها اســتفاده می شوند. چه 

بر سر پوشــش ایرانیان آمده اســت؟ پوشــاک به 

عنوان نیــاز ابتدایی بــشر بود که همگام با رشــد 

اجتماعی از ســطح یک نیاز به بخشی از فرهنگ 

جوامع تبدیل شــد و با هنر عجین گشت. چنین 

شد که پوشاک بخشی از شناسنامه ملی مردمان 

شد. تاریخ گواه آن اســت که ایران و ایرانی عمری 

به قدمت اولین تمدن ها دارنــد و آنجا که داریوش 

هخامنشــی برای مردمانش لباسی فاخر برگزید، 

زیبایی و پوشــانندگی مشــخصه جامــه ای برای 

ایرانیان شد. در این میان، زن ایران باستان برای 

کمال خویــش و ارج نهادن به مقــام زن، چادری 

مستطیلی بر سر نهاد و این رســم ادامه پیدا کرد. 

اســلام در ایران مهــر تأییدی بر فرهنگ پوشــش 

ایرانیان زد. آمدن سلجوقیان، مغول ها، ایلخانان، 

تیموریان، صفویان و ... از منزلت پوشش و فرهنگ 

پوشــش زن ایرانی کم نکــرد بلکــه آن را کامل تر 

نمود. فرهنگ پوشــش ایرانی در هــر دوره با هنر 

آن زمان عجین و زیباتر شــد به طوری  که در دوره 

صفویه لباس ایران به شکوفایی رسید و موجبات 

تقلید اروپاییان از آن را فراهــم آورد. در همه ادوار 

تاریخ پوشــاک، لباس منزلت و جایگاه اجتماعی 

افراد را مشخص می کرد. بنابراین پوشاک نقشی 

جامعه شناختی داشته است و دارد. در دوره قاجار 

و پس از سفر ناصرالدین شــاه قاجار از اروپا، ورود 

اولین البسه غربی اتفاق افتاد. شاه برای زنان حرم 

لباس هایی متأثر از پوشش بالرین ها هدیه آورد اما 

ضربه اصلی به پوشاک ایرانی در دوره پهلوی و در 

مسیر ایدئولوژی سردمداران حکومت زده شد که 

با ظهور انقلاب دوباره فرهنگ پوشش ایرانی تغییر 

کرد. امروز ســالیانی از انقلاب می گذرد اما چه بر 

سر پوشش مردمان ایران آمده است که شناسنامه 

خود را گم کرده اند؟ ســبکی جدید از پوشاک در 

سال های اخیر در جامعه شکل گرفته که در نهایت 

بی هویتی اســت. نه رنــگ و بویی از پوشــش زن 

ایرانی دارد، نه شبیه آن چیزی است که یک زن با 

شخصیت اروپایی بر تن می کند. بانوان زیادی در 

جامعه ما لباسی بر تن می کنند که تمام شخصیت 

یک زن ایرانی را زیر سؤال می برد. روزگاری لباس 

منزلت فرد و مرتبه افراد را نمایان می ســاخت اما 

امروز همه به دنبال تقلید از ســبکی بی  ریشه در 

پوشاک هستند و غافل از آنکه تیشه به ریشه هویت 

ایرانی می زنند. زنانی که مادران فرزندانی هستند 

که آینده  کشــور در دستشــان اســت 

اما افسوس گویی در یک ناآگاهی 

عمیــق فــرو رفته اند. 

جوانــان و نوجوانان 

دنبــال  بــه  نیــز 

الگوبــرداری و 

آرمان گرایــی، 

الگوهــای  از 

ســب  منا نا

تقلیــد 

 . می کننــد

از  بخشــی 

غفلــت  ایــن 

ســهم تولیدکنندگان اســت و بخشــی دیگر در 

باورهای مردم نهفته است. تاریخ پوشاک در جنگ 

فرهنگ زدایی گم شده است و مسئله اصلی شاید 

چیز دیگری است. همان طور که ذکر شد، پوشاک 

بخشی از فرهنگ است و فرهنگ نیز همواره متأثر 

از مسائل دیگر اجتماع همچون اقتصاد و ... . در 

واقع، فرهنگ روبنایی و بازتابی از مســائلی دیگر 

اســت. فرهنگ پوشــش نیز بی شــک بی تأثیر از 

شرایط حاکم بر جامعه نیســت. نوعی واکنش به 

همه فشارهایی که از ســمت اجتماع بر 

فرد تحمیل می شود.
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از فرهنگ پوشش دیروز تا سبک پوشش امروز

که آینده  کشــور در دستشــان اســت 

اما افسوس گویی در یک ناآگاهی 

عمیــق فــرو رفته اند. 

جوانــان و نوجوانان 

دنبــال  بــه  نیــز 

فرد تحمیل می شود.


